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زندگی‌سلام 
یک شنبه 
    13 مرداد 1398   
 شماره 1386 

   دلیل این همه توجه‌طلبی کودکان چیست؟

حتما شما هم تجربه‌اش را داشته‌اید. درســت همان روزهایی که بسیار 
گرفتارید و هزار و یک جور کار دارید )مثــا وقت‌هایی که مهمان دارید( 
بچه‌ها بیش از همیشه به شما پیله می‌کنند یا به شما می‌چسبند و بهانه 
می‌گیرند. دلیلش را هم که حتما خودتان می‌دانید، به محض این که هر 
فرد، شیء یا فعالیتی باعث شــود میزان توجه شما به کودک‌تان کاهش 
یابد، او احساس خطر می‌کند و دست به هر کاری می‌زند تا توجه شما به 
او معطوف شود. در واقع »توجه« برای کودکان، حکم آب برای ماهی و نور 

خورشید برای گیاهان را دارد.

   دسته بندی انواع توجه والدین به کودک‌شان

مــا والدین در اوقــات و احوال مختلف، معمــولا یکی از این ســه حالت را 
نسبت به کودکان‌مان داریم:

توجه مثبت بــه آن‌ها داریــم: یعنی با محبت نگاه‌شــان 

می‌کنیم، آن ها را در آغوش می‌گیریم‌، زیبا با آن‌ها ســخن 1
می‌گوییم یا به طور کلی رفتارهایی از خود نشان می‌دهیم 

که حاکی از مهر و محبت هستند.
توجه منفی به آن‌ها می‌دهیم: یعنی با خشــم نگاه‌شان  می‌کنیم، ســخنان تهدیدآمیز می‌گوییم، داد می‌کشیم یا 2
حتی خدای نکــرده آن‌ها را کتــک می‌زنیــم و تنبیه بدنی 

می‌کنیم.
به آن‌ها بی‌توجهی می‌کنیم: یعنی به هر دلیل هیچ نوع 

توجهی به فرزندان مان نشــان نمی‌دهیم، مثل زمانی که 3
مشغول انجام کاری هســتیم یا تلویزیون تماشا می‌کنیم. 
جالب اســت بدانید که کودکان آن‌قدر تشنه توجه هستند 
که حتی توجه منفی والدین را به بی توجهــی آن‌ها ترجیح می دهند! به 
همین دلیل وقتی شما مشغول انجام کاری هستید، بچه ها گاه کارهای 

بد انجام می دهند برای این که توجه شما را جلب کنند.

   در چنین شرایطی چه کار باید بکنیم؟

اگر کودک شما هم به طور طبیعی به دنبال کسب توجه است، چند توصیه 
به شــما داریم تا هم به این نیاز پاســخ بدهید و هم واکنش اصولی به این 

ماجرا داشته باشید.
* در درجه اول نیاز کودک‌تان به توجــه را درک کنید و از پیله کردن‌ها یا 
کارهای ناراحت کننده‌اش خشمگین نشوید. این نیاز او طبیعی است و 
اگر به درستی آن را مدیریت کنید، مشکلی برای‌تان به وجود نخواهد آمد.
* اگر برای جلب توجه شما کار بد بی خطری، تاکید می‌کنم »بی خطر«، 
انجام می‌دهد، ســعی کنید به هیچ وجه توجه نشان ندهید، حتی توجه 
منفی! بگذارید بداند که با رفتارهای نامناســب، نمی‌تواند حواس شما 

را به خودش جلب کند.
* حتمــا در روز اوقاتــی را اختصــاص دهید بــرای این‌که توجــه کامل و 
صددرصــد خــود را نثــار فرزندتان کنیــد، مثلا یکــی دو نوبــت در طول 
روز با او بــازی کنید، برایش کتاب بخوانید، نقاشــی بکشــید یــا با هم به 
پارک بروید و ... . در ضمــن زمان‌هایی که درگیر کارهــای روزمره خود 
و مشــغولیت‌هایتان هســتید به او اطمینــان خاطر بدهید کــه در اوقات 

اختصاصی که برای او در نظر گرفته‌اید، حتما جبران می‌کنید.

اکنون رابطه بین شما و همسرتان 
مشاوره 
خوب نیست و باید به دنبال علت زوجین

ایــن ماجــرا باشــید زیرا بــه نظر 
می‌رســد از ابتدای ازدواج با هم 
مشکل نداشــتید و به مرور زمان به دلیل تفاوت‌ها و 
نداشــتن یــک ســری مهارت‌هــا همچــون اصــول 
گفت‌وگــو که خودتــان هــم بــه آن اشــاره کرده‌اید، 

رابطه‌تان خراب‌تر شده است.

   شیوه سوختن و ساختن منطقی نیست

این‌کــه همســرتان گفته اســت از شــیوه بســوزیم و 
بسازیم، کمک بگیریم و در کنار هم باشیم، منطقی 
به نظر نمی‌رســد. طبیعتا وقتی مشــکلی قابل حل 
شدن باشــد، نیازی نیســت که شــرایط را با سختی 
تحمل کرد. شــما باید روی مهارت‌هــای ارتباطی و 
احساســی که در رابطه‌تان از بین رفتــه، کار کنید تا 

دوباره روزهای خوش زندگی‌تان را ببینید.

   برای دستیابی به نتیجه صلح‌آمیز گفت‌و‌گو کنید

یکی از اصلی‌ترین دلایل مشــکل شــما و همسرتان 
که خودتــان هم بــه آن اشــاره کرده‌اید، این اســت: 
»اصــا نمی‌توانیم یک دقیقه با هــم صحبت کنیم.« 
اولین قدم برای صحبت، پیدا کردن محیطی اســت 
که شــرایط گفت‌وگو در آن مهیا باشد. دومین قدم، 
موضــوع گفت‌وگوســت. بهتر اســت قبل از شــروع 
گفت‌وگو، موضوع صحبت را با همســرتان مشخص 
و از دلخوری‌ها و رنجش‌های كوچك شــروع كنید و 
از گذشــته‌های دور یاد نكنید. به جــای ثابت كردن 
اشتباهات و خطا‌های همسرتان، بیشتر درباره حل 
مشكلات کنونی گفت‌وگو كنید و مطمئن باشید كه با 
این شیوه جریان مذاكره را به مسیری مطلوب هدایت 

خواهید كرد. پایه و شــرط اصلی یك مذاكره ســالم 
در زندگی مشترک، تلاش برای دستیابی به نتیجه 
صلح‌آمیز است. اصرار بر خطاها و اشتباهات طرف 
مقابل نه تنهــا هیچ كمكی به حــل موضوع اختلاف 
نمی‌كند بلکه بحث را به لجبازی هم خواهد کشاند.

   فامیل را درگیر مشکل‌تان نکنید

از این‌که دایی‌تان برای مانــدن دخترش در زندگی 
شــما اصرار دارد، به نفع خود و زندگی مشترک‌تان 
بهره ببرید و تلاش کنید زندگی‌تان را اصلاح کنید. 
با این حال بهتر اســت تا جایی که امکان دارد، دایی 
و زن دایــی و حتــی خانــواده خودتــان را در جریــان 
مشــکلات‌تان نگذارید تا همه فامیل درباره مشکل 

شما نظر ندهند و کارتان بالا نگیرد.

   به همسرتان ثابت کنید که برایش ارزش قائل 

هستید

از امروز تصمیم بگیرید که ســه اصــل را در گفت‌و‌گو 
با همســرتان رعایت کنید. اصل اول، شفاف‌سازی 
است یعنی هنگامی که همسران با یکدیگر صحبت 
می‌کننــد، درباره قســمت‌هایی که برایشــان ایجاد 
ابهــام کــرده از همدیگــر ســوال و ابهامــات خــود را 
برطرف کنند. اصل دوم، خلاصه کردن است. حتما 
باید حرف‌هایی که بین همسران رد و بدل می‌شود، 
در ذهن‌شان خلاصه شود. اصل ســوم هم بازخورد 
اســت یعنی خلاصه حرف‌های طــرف مقابل‌مان را 
به او بیان کنیم. با رعایت این سه اصل به همسرمان 
می‌فهمانیم که برایش ارزش و اهمیت قائل هستیم و 
حاضریم به حرف‌هایش گوش بدهیم و آن‌ها را در حد 
امکان، اجرایی کنیم. دســتیابی به این هدف تا حد 

زیادی، مشکلات شما را حل خواهد کرد.

دختردایی‌ام می‌گوید بیا بسوزیم و با هم بسازیم!

راهله فارسی |  مشاور

بعد از دو سال زندگی مشترک با دختر دایی‌ام، به اصرار او راضی شده‌ام که طلاقش 
بدهم چون خیلی اذیتم می‌کند اما حالا به اصرار دایی‌ام)پدرش( و البته بیشــتر از 
ترس او، منصرف شده و می‌گوید بیا بسوزیم و با هم بسازیم! اما به نظر من این گونه 
زندگی فایده‌ای ندارد و عمرمان در کنار هم هدر می‌رود. همچنان ناسازگاری هم 

می کند و اصلا نمی‌توانیم یک دقیقه با هم صحبت کنیم. چه کنم؟

بانوان

ما و شما 

* چه پرونده خوشــگلی زدیــن بــرای ازدواج. 
خیلی ناز و باحاله.

* این خانمی که عاشق خانواده شوهرش شده، 
خواهر داره که من برم بگیرم؟ راستش عروس 

خانواده ما که خیلی بد با ما برخورد می‌کنه.
* درباره قــرار و مــدار امروز می‌خواســتم بگم 
که من یــک روزگاری فقط رادیو جــوان گوش 
می‌دادم ولــی الان فقط رادیو پیــام چون فقط 

آهنگ داره و خبرهای کوتاه.
*خراسان، دست‌تان درد نکند! زندگی‌سلام 
را از مــا بازنشســته‌ها گرفتیــن و دادیــن بــه 
بچه‌هــا؟ حق هــم همینه، بایــد هــوای اونا را 

بیشتر داشت! 
* همه ما می‌دونیم که چقدر دختر عقد کرده 
داریم که مشکل تهیه جهیزیه دارن ولی هیچ‌ 
کدوم دســت از تجملات برنمی‌داریم. خانم 
عزیزی، ایــن قدر تذکر بــده و مطلــب بزن در 

همین باره، شاید فرهنگ سازی شد.
* یک ستون رنگ‌آمیزی هم در صفحه کودک 
قرار بدهید. بچه‌ام هر روز به من میگه چرا این 
صفحه‌ مثل کتاب های داســتان‌، رنگ آمیزی 
صالح‌زاده   نداره. �
* مطلب صفحه خانواده امروز درباره مقابله با 
آدم‌های پرحرف به خصوص اسم روش‌هایش 
به درد صفحه طنز می‌خورد! روش ماهی رو اجرا 

کردم، تا یک ربع به خودم می‌خندیدم!

راه ارتباطی با زندگی سلام :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

قرار و مدار

   رعایت تعادل در تزیینات: دقت کنید اجزای دکوری 

روی میز از لحاظ ابعاد و متریال )مواد به کاررفته( متناسب 
و متعادل باشند. ابتدایی‌ترین روش برای رسیدن به تعادل، 
استفاده از تقارن است که باید در جای درست آن را اجرایی 
کنید. به دلیل کم بودن فضای روی میز حواس‌تان باشــد 
اجزای دکوری را به گونه‌ای چیدمان کنید که ایجاد شلوغی 
و بی نظمی نکند. در زمان چیدمان حتما به سبک مبلمان 
خود توجه کنید، قطعا لوازم دکوری مبلمان استیل با سبک 

کلاسیک و مدرن متفاوت خواهد بود.
   شکل و ارتفاع اجزای دکوری: سعی کنید در چیدمان 

از اشکالی با ابعاد مختلف استفاده کنید. اجزای مستطیلی 
شــکل مثل ســینی‌ها و کتاب‌ها بــه خوبــی با دیگــر اجزا 
هماهنگ می شوند و به عنوان پایه عمل می‌کنند. استفاده 
از گلدان، جاشمعی و مجسمه‌های مرتفع برای شکستن 
خطوط افقی توصیه می‌شود. بهتر است از چند زاویه به میز 

نگاه کنید تا چیدمان حرفه‌ای‌تری داشته باشید.
   رنگ‌های چشم‌نواز و تاثیرگذار: برای تزیینات به رنگ 

میز و مبلمان توجه کنید. اجزای دکوری باید از لحاظ رنگ 

متناسب و درخشان باشند. اگر جزو خانم‌های رنگی‌پسند 
هســتید از اجزای رنگی مــورد علاقه خــود و هماهنگ با 
مبلمان اســتفاده کنید. مثلا لوازم دکــوری روی میز را به 
رنگ کوسن یا پرده یا تابلوها انتخاب کنید. اما اگر طرفدار 
سادگی و اصالت هستید از طراحی تک رنگ کمک بگیرید، 
مثلا روی میــزی تیره رنگ از دکوری‌هایی به رنگ ســفید 

استفاده کنید.

   عناصر تزیینی پیشنهادی برای میز جلومبلی

واژه اکسســوری به معنای لوازم جانبــی به عناصر مکمل 
دکوراسیون شامل لوازم هنری و خلاقانه که جزو ضروریات 
نیست، اطلاق می شود که علاوه بر پر کردن قسمت‌های 
خالی خانه به گرم‌تر شدن و جذابیت بیشتر فضای اطراف 
خود کمــک می‌کنــد. بــرای خانم‌هایی کــه می‌خواهند 
چیدمان خانــه خود را کــم هزینه و متناســب بــا هر فصل 
تغییر دهند، یکــی از راحت‌ترین روش‌ها اســتفاده از این 
اکسســوری‌های متنوع اســت. از جمله اکسسوری‌های 
مناسب برای میز جلومبلی می‌توان به چند مورد اشاره کرد.

   گلدان‌هــای خوش‌رنــگ و 

لعاب: این گلدان‌های کوچک و 
رنگی حس تازگی و پویایی به فضا 
می‌بخشد. گرچه گل‌های طبیعی 

خیره‌کننده‌تر هستند اما این گلدان‌ها حتی با چند شاخه 
گندم هم میز شما را زیبا می‌کند.

   بطری یا ظروف دست‌ساز و خاطره‌انگیز: برای بیشتر 
خانم‌ها از مادر و مادربزرگ‌های شان، کاسه و بشقاب‌های 
قدیمی به یادگار مانده که پر است از حال خوش کودکی. 
وجود این ظــروف روی میــز علاوه بــر یــادآوری خاطرات 
شیرین، جلوه درخشان و نوســتالژیکی به فضای نشیمن 

می‌بخشد.
   مجسمه‌: یکی از ابزارهایــی که حال و هوای خانه شما 

را هنرمندانــه و خلاقانه‌تــر جلوه می‌دهد، مجســمه‌های 
منحصر به فردی است که امروزه طرفداران خاص خود را 
دارد. در زمان انتخاب این احجام به ســبک دکوراســیون 

خود دقت کنید.
   درخشــش شــمع‌های جورواجور: تنوع شمع‌های 

تزیینی در بازار این امکان را به شــما می‌دهد تا متناسب با 
رنگ و سبک مبلمان خود و با انتخابی درست تزیینات میز 

مبلمان‌تان را جذاب‌تر کنید.

   سینی های مســطح  کاربردی: برای خانم‌هایی که 

علاوه بر زیبایی، نظم محیط هم برایشــان اهمیــت دارد، 
استفاده از سینی گزینه بسیار کاربردی است زیرا با داشتن 
فرم هندســی و بافت ظاهری زیبا می‌تواند به جمع و جور 

کردن وسایل تزیینی روی میز کمک کند.
   نکته: چیدمان این قطعات دکوری روی میز جلومبلی با 
ایجاد تنوع و پیچیدگی به بالا رفتن جذابیت و تاثیرگذاری 
فضای نشیمن کمک به سزایی خواهد کرد به شرطی که 

در استفاده از آن‌ها زیاده‌روی نکنید.

یکی از اجزای مهم پذیرایی خانه‌ها چه از لحاظ کاربرد و چه فرم، میز جلو مبلی اســت که با انتخابی درست و 
تزییناتی متناسب به راحتی جلوه‌ای خاص و چشمگیر به مبلمان اطراف خود می‌بخشد، البته که میز جلومبلی به 
تزیینات هم نیاز دارد. مطمئنا به جز قندان و شکلات خوری و گلدان‌های کریستال با شاخه های گل‌ مصنوعی 
قدیمی، چیزهای دیگری هم می تواند روی میز چیده شود! با ما همراه باشید تا با فوت و فن چیدمانی چشم‌نواز 

برای میز جلومبلی آشنا شوید.

مریم ادیبی

چیدمانی چشم نواز برای میز جلومبلی

توجه برای بچه‌ها مانند آب برای ماهی‌ها!
داستانی درس‌آموز برای آن‌ها که بچه‌شان می‌گوید فقط به من توجه کنید و هیچ کار دیگری نکنید

تحلیل  بعد از مدت‌ها، یک روز با کمــال اعتماد به نفس به 
کتابخانه رفتم و یک کتاب عمیق فلســفی به امانت داستان

گرفتم و خوشحال به خانه بازگشتم تا ساعت‌های 
مطالعه‌ام در طول روز را افزایش دهم. بنابراین روز 

بعد صبح زودتر بیدار شدم تا در فرصتی که بچه‌ها خواب هستند، وقت 
بیشتری برای مطالعه داشته باشم. با ذوق شروع به مطالعه کتاب کردم 
اما هنوز خط اول به پایان نرســیده بود که دختر بزرگ‌ترم از اتاقش 

بیرون آمد.

زهرا وافر |  کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

   از توجه‌طلبی کودکم، دیوانه شدم!
او در حالــی کــه چشــم‌هایش را می‌مالیــد، گفــت: 
»صبح بخیر مامــان!« و من هم جــواب دادم: »صبح 
بخیر عزیزم، چرا این‌قدر زود بیدار شــدی؟«. بدون 
معطلی گفــت: »چون تو بیداری پــس منم می‌خوام 
بیدار باشــم!«. کتاب را بســتم و صبحانــه دخترم را 
دادم. دوبــاره کتاب را برداشــتم و مشــغول مطالعه 

شدم که ...
دخترم: مامــاااان، دســتم زخم شــده و خیلی درد 

می‌کنه!
من: کو؟

دخترم: ایناهاش!
در واقــع زخمی که دختــرم بــا آه و ناله از آن ســخن 
می‌گفت، چیزی نبود جز یک خراش بسیار کوچک 
که حتی با ذره‌بین هم به زحمت دیده می شد! کمی 
دلداری‌اش دادم و دوباره شــروع کردم به مطالعه و 

بعد از خواندن تنها دوخط...
دخترم: مامان من می‌خوام از روی میز بپرم پایین!

من: وای، خدای من. اون جا چه کار می‌کنی!؟
دویدم ســمت میز و گذاشــتمش پایین، بعد یکی از 
اســباب‌بازی‌های مــورد علاقــه‌اش را بــه او دادم و 
پیشنهاد کردم کمی بازی کند و باز مشغول مطالعه 

شدم. پس از دقایقی باز صدایی شنیدم!
دخترم: مامان آب می‌خوام!

بلند شدم و به دخترم آب دادم و کتاب را دوباره دست 
گرفتم که با شنیدن درخواست دخترم، عصبانیت ام 

به اوج رسید!
دخترم: ماماااااان، آب می خوام!

من: تو که تازه آب خوردی؟!
دخترم: خب دوباره تشنه‌ام شد!

البته تعجبی هم نداشت. دخترم جوری روی کتاب 
دســت گرفتن من حساســیت داشــت که به محض 

این‌که حس می‌کــرد توجهم را از او دریــغ کرده و به 
سمت کتاب معطوف داشته‌ام، ناگهان تمام نیازهای 
اساســی و غیر اساســی‌اش را به یاد می‌آورد! تقریبا 
کار هر روزه‌ او همین بود که وقتی مرا مشغول کاری 
می‌دید، درســت مثل فردی که در وســط کویر لوت 
قرار گرفته، لحظه به لحظه تمنای آب داشته باشد. 
دوباره به او آب دادم و شتافتم به سمت کتاب. این بار 
کتاب را که باز کردم، ناگهان چشمم به ساعت افتاد. 
وای! ساعت 12 ظهر بود و هنوز ناهار را آماده نکرده 
بودم! و نزدیک بود که شوهر خسته و گرسنه‌ام از سر 
کار برگردد. کتاب را کنار گذاشتم و دویدم به سمت 
آشپزخانه. با خودم فکر کردم از صبح تا به حال چقدر 
مطالعه داشته ام؟ تقریبا حدود دو پاراگراف! من از 
توجه‌طلبی فرزندم دیوانه شدم اما چرا بچه‌ها توان 
دیدن والدیــن را که مشــغول کار دیگری هســتند، 
ندارند و رفتار اصولی با آن ها در این مواقع چیست؟


